
ماندن در کویر ماشکیل با مرگ برابری 
می‌کند و حکایت‌‌ها و روایت‌‌ها از مرگ 

صدها انسانی که به دلیل خرابی موتور، 
چپ شدن ماشین و... در راه مانده‌اند و 
بی آبی، گرسنگی و سرگردانی مسافران 

را در نقطه صفر سفر خود از پای در آورده، 
بسیاراست

از کــوه افتــادم. خــدا نگــذرد از قاچاق‌بــری کــه 
ــه  ــه گلول ــک مرتب ــت. ی ــن اس ــا ام ــت اینج می‌گف
بــه نورمحمــد  او  بــود کــه ســمت مــا می‌آمــد. 
می‌گویــد: پســر جــان! حــرف مــن را قبــول کــن، 
پــول و جانــت را بــه قاچاق‌بــر نــده. بــرو ســفارت 
ایــران پاســپورت بگیــر، هــر چقــدر هــم صبــر کنــی 
ارزش دارد. بــا قاچــاق از مــرز هــم رد شــوی بــه 
تهــران هــم برســی، بــاز هــم خیالــت ناراحــت 
اســت. در همــان تهــران هــم تــو را می‌گیرنــد و 
ــرا  ــه چ ــدت ک ــش می‌دهن ــوی. فح ــرز می‌ش رد م
قاچــاق آمــده‌ای ایــران. کارفرمایــت هــم زبانــش 
و  نــداری  پناهــی  می‌دانــد  اســت.  دراز  ســرت 
زبانــت کوتــاه اســت. پولــت را ندهــد، می‌خواهــی 
ــر  ــه دیگ ــن ک ــر. م ــپورت بگی ــرو پاس ــی؟ ب ــه کن چ

قیــد ایــران را زده‌ام.«
میهمانســرا‌‌ها در زرنــج و اطــراف آن بســیارند. 
ــا کســانی پــر می‌شــوند  ایــن میهمانســرا‌‌ها بیشــتر ب
مــرز  رد  یــا  دارنــد،  را  ایــران  بــه  رفتــن  قصــد  کــه 
دوبــاره  را  خــود  شــانس  تــا  منتظرنــد  و  شــده‌اند 
ــرز  ــر رد م ــه اگ ــا ک ــای قاچاق‌بره ــد. وعده‌‌ه بیازماین

ــه  ــدی گرفت ــاد ج ــد، زی ــس می‌دهن ــول را پ ــدی پ ش
نمی‌شــود و تــا وقتــی اعتبــار دارد کــه از مــرز فاصلــه 
بــه گفتــه  ایــن حــال  بــا  زیــادی نگرفتــه باشــند. 
جمــال خــان »گذشــتن از مــرز مهــم نیســت، دوام 
آوردن و جاگیــر شــدن در ایــران مهــم اســت. گاهــی 
وقت‌هــا بعــد از دو ســال هــم رد مــرز می‌شــوی.« 
مشــتریان  بــا  مــدار  و  قــرار  از  بعــد  قاچاق‌برهــا 
آشــنای  میهمانســراهای  راهــی  را  آنهــا  خــود، 
در  روزی  چنــد  بایــد  گاهــی  آنهــا  می‌کننــد.  خــود 
مســافرخانه باشــند تــا قاچاق‌بــر بــه آنهــا خبــر دهــد.

 
بازی دوسر باخت�

ــد و  ــان رفتــه بودن ــرای یافتــن یــک لقمــه ن »آنهــا ب
ــه افغانســتان برگشــت« عبــدالله،  جنازه‌‌هاشــان ب
فعــال مدنــی در زرنــج در صفحــه مجــازی خــود بــه 

حادثــه‌ای کــه اوایــل دی مــاه در اســتان کرمــان رخ 
حامــل  خــودروی  تصــادف  می‌کنــد.  اشــاره  داد، 
14 تبعــه افغانســتان در مســیر زاهــدان بــه بــم و 
ســوختن تمامــی سرنشــینان خــودرو؛ اجســاد آنهــا 
یــک هفتــه پــس از حادثــه از پــل ابریشــم زرنــج 

گذشــت و وارد افغانســتان شــد.
در  باخــت  دوســر  بــازی  می‌گویــد  عبــدالله 
عبــور قاچــاق بــه ایــران یعنــی همیــن، بــروی و 
جنــازه‌ات بــه افغانســتان برگــردد یــا رد مــرز شــوی 
یــا بــه خاطــر کار و تصــادف، ناقــص شــوی، نتوانــی 
کار کنــی و بــه خانــه برگــردی بــا جیــب خالــی و 

جســمی ناقــص .
ابریشــم اســت؛  پــل  از  برگشــت رد مرزی‌‌هــا 
گــذرگاه  بــا  همســایه  و  نیمــروز  قانونــی  گــذرگاه 
مــرزی میلــک ایــران. جایــی کــه روزانــه صدهــا 
کامیــون حامــل کالاهــای ایرانــی وارد افغانســتان 
کــه  افغانســتانی‌‌هایی  آن  کنــار  در  و  می‌شــوند 
دارای پاســپورت و کارت اقامــت ایــران هســتند از 

ایــن مــرز عبــور می‌کننــد.
ایرانــی  کالاهــای  مشــتری  همیشــه  نیمــروز 

گازوئیــل  تــا  گرفتــه  گاز  کپســول‌‌های  از  اســت؛ 
و  نیمــروز  از  قاچــاق  عبــور  خواربــار.  و  بنزیــن  و 
جــاده پــل ابریشــم بــه ایــران تقریبــاً غیرممکــن 
ــیدن  ــرای رس ــا ب ــوری قاچاق‌بره ــیر عب ــت. مس اس
مســافران  دادن  عبــور  و  ایــران  مرزهــای  بــه 
قاچــاق خــود، پاکســتان اســت. بعــد از ظهــر در 
گــرگ و میــش غــروب روســتاهای اطــراف زرنــج 
تویوتاهــای  پیــکاپ،  وانت‌‌هــای  از  می‌شــود  پــر 
کــه وســیله  زامیــاد  آبــی  نیســان‌‌های  و  قدیمــی 
هســتند.  ایــران  بــه  قاچــاق  مســافران  انتقــال 
مســافران از مســافرخانه‌‌ها‌‌های زرنــج و اطــراف 
آن خودشــان را بــه محــل بارگیــری می‌رســانند و در 
ــر . ــود از مهاج ــر می‌ش ــا پ ــی وانت‌‌ه ــق کوتاه دقای

می‌شــود.  آغــاز  زرنــج  غــرب  از  مــرگ  جــاده 
جــاده‌ای خاکــی و شــنی کــه از رمل‌‌هــا و تپه‌‌هــای 
شــنی کویــری و بیابانــی بــی آب و علــف و مخــوف 
برســد.  پاکســتان  در  ماشــکیل  بــه  تــا  می‌گــذرد 
قاچاق‌برهــا ســعی می‌کنندکــه کاروانــی و بــا چنــد 
خــودرو حرکــت کننــد تــا ایمنــی بیشــتری داشــته 
ــا مــرگ برابــری  ــر ماشــکیل ب باشــند. مانــدن در کوی

می‌کنــد و حکایت‌‌هــا و روایت‌‌هــا از مــرگ صدهــا 
ــدن  ــپ ش ــور، چ ــی موت ــل خراب ــه دلی ــه ب ــانی ک انس
ــنگی  ــی، گرس ــی آب ــد و ب ــین و... در راه مانده‌ان ماش
و ســرگردانی مســافران را در نقطــه صفــر ســفر خــود از 
پــای در آورده، بسیاراســت. وانــت تویوتــای قدیمــی با 
ســرعت جــاده خاکــی را می‌پیمایــد و ابــری از گــرد و 
غبــار پشــت ســر خــود باقــی می‌گــذارد. خــاک بــر ســر 
و روی حــدود 30 نفــری می‌نشــیند کــه در قســمت بــار 
ــتمال  ــال‌ها و دس ــته‌اند و ش ــم نشس ــگ ه ــت تن وان
پیچیده‌انــد.  خــود  گــردن  و  ســر  بــه  را  گردن‌‌هــا 
»نورمحمــد« گیــج از آینــده‌ای نــا معلــوم و دل کنــده 
از »ســنگ تخــت« و »بامیــان« و افغانســتان، شــال 
و  می‌کشــد  خــود  صــورت  روی  را  نخــی  چهارخانــه 
ســوار بــر وانــت، در گــرد و غبــاری کــه پشــت ســرش 

از جــاده بلنــد شــده گــم می‌شــود .
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